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 چكيده

  1390بررسي تحول غزل پس از انقلاب اسلامي تا سال 
  توسط

  زهرا خوشنود
  
  

در طول تاريخ شعر فارسي، غزل همواره يكي از قالب هاي بارز براي پذيرش مفاهيم 
ل پس از انقلاب شاهد به با بررسي هاي اوليه، انتظار مي رود كه در غز. گوناگون بوده است

باشيم كه منجر به )) پست مدرن(جنگ، روايي و پيشرو(وجود آمدن سه جريان عمده در غزل 
 انداز چشمدر اين پژوهش . تغييرات اساسي در درونمايه و ظاهر اين نوع قالب شعري شده است

مشخص  هدف از اين پژوهش. مورد بررسي قرار گرفته است معاصر غزل ي ساله 33 راتييتغ
كردن سير تطور غزل پس از انقلاب، بررسي و نقد مهم ترين شاخه هاي آن ،تحليل ويژگي ها و 
زمينه هاي موفقيت و فراگيري يك جريان يا عوامل ركود آن و معرفي مهم ترين چهره هاي هر 

  ..جريان است
 )پيشرو(شعر معاصر، غزل انقلاب، غزل جنگ، غزل روايي، غزل پست مدرن: كليد واژه
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 مقدمه

ذكر مقدمه اي برجريان شناسي غزل ، جريانات شعري  با اين پايان نامه برآن است كه  
زمان  ،و بررسي قرار داده و در اين راه به وجود آمده  در غزل پس از انقلاب اسلامي را مورد نقد

وره تقسيم كرده و درهر دوره با شرح جزئيات جريانات شعري به وجود مورد بررسي را به سه د
به بررسي و نقد ويژگي هاي محتوايي و ساختاري ـ  ، آمده و معرفي شاعران موثر در هر دوره

  .پردازد ميزباني غزل ِ هر دوره 
ي غزل فارسي، تغييرات  ، ضمن بيان و شرح پيشينه)مقدمات و كليات(در فصل اول   
) حماسه در غزل(فصل دوم . گيرد ب شعري تا زمان انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مياين قال

گيرد ضرورت حضور شعر جنگ و  را در برمي 1370تا  1359هاي  كه به طور تقريبي سال
، دلايل تحول غزل در )غزل روايي(و در فصل سوم  دادهي نقد قرار  هاي آن را در بوته  ويژگي
غزل (در فصل چهارم . شود نگري واقع مي ي هفتاد مورد باز ا اواسط دهههاي پس از جنگ ت سال

. شود هاي آن پرداخته مي اي از غزل معاصر معرفي شده و به بيان و نقد ويژگي نماي تازه) پيشرو
در اين فصل با گريزي به ادبيات سايبري در ايران، دلايل ظهور غزل پيشرو در ادب فارسي و 

  .گيرد ي هشتاد مورد بررسي قرار مي استقبال از آن در دهه
  :هاي زير پاسخي گويا دهد رود اين پژوهش به پرسش انتظار مي  

 1390هاي به وجود آمده در غزل پس از انقلاب اسلامي تا سال  معرفي جريان .1

 شاعران جريان ساز در هر دوره .2

 هاي ساختاري غزل در هر دوره  ترين ويژگي برجسته .3

 يري يك جريان يا عوامل ركود آنزمينه هاي موفقيت و فراگ .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  فصل اول      
 

 مقدمات و كليات - 1

 
  
  تعريف شعر - 1- 1

در اصطلاح به . شعر در اصل لغت به معني دانش و ادراك معاني به حدس و استدلال است
موزون، متكرر، متساوي و حروف آخر آن به يكديگر است انديشيده، مرتب معنوي، سخني 

سخن مرتب معنوي تا فرق باشد ميان شعر و هذيان و كلام نامرتب ين حد گفتند ماننده و در ا
كه اقل شعر بيتي گفتند موزون تا فرق باشد ميان بيتي دو مصراعي و ميان نيم بيت . بي معني

متساوي تا فرق باشد ميان بيتي تمام و ميان مصاريع مختلف، هر يك بر تمام باشد و گفتند 
وف آخرين آن به يكديگر ماننده تا فرق باشد ميان مقفي و غير مقفي كه وزني ديگر و گفتند حر

آنچه سبب شده تا شعر از عظمت و 1.حتي اگر موزون باشدسخن بي قافيه را به شعر نشمرند 
هاي ادبي برخوردار باشد، موزون بودن و تثبيت سريع آن در  قداست خاصي نسبت به ساير گونه
آن با احساس هم نوع و بيان مضامين مفصل در عبارات كم و ذهن و روح آدمي و در آميختگي 

هاست كه ممكن است در ذهني نيمه  به عبارت ديگر، شعر طرح منظمي از واژه. كوتاه است
گيري آن  آيد و شكل گونه پديد مي در واقع چون شعر غالبا در حالتي رويا. هوشيار شكل گيرد

كه برخي از ـ  هاي غير منطقي كمك تداعي منطقي نيست، طبيعي است كه يك نفر بتواند به
آمده از ضمير ناخودآگاه نيز  هاي بر از استعدادـ  هاي كاملا هوشيار نمي پذيرد آنها را ذهن

  2.آمده از ضمير خودآگاه خويش بهره بگيرد هاي بر همانند استعداد
تقليد يكي . آيد كه پيدايش شعر دو دليل داشته كه هر دو دليل طبيعي است به نظر مي

ي انسان است و از دوران كودكي ظاهر مي شود و فرق انسان با ساير جانوران  است كه در غريزه
ها به  ي خود را از طريق همين تقليد در استعداد براي تقليد است چنانكه آدمي معارف اوليه

 ي تصاويري به همين جهت است كه مشاهده. برند آورد و تمام مردم از تقليد لذت مي دست مي
ي اين تصاوير، اطلاع و معرفتي  زيرا از مشاهده. كه شبيه اصل باشند براي بشر خوشايند است

مردم 3.يابيم مي به آنها دلالت شده، در ها دا كرده و آنچه را در آن صورتبه احوال اصل آنها پي
جنبه ي  اما بديهي است كه اي الهي دانسته اند او را هديه  همواره شاعر را انساني برتر و قريحه

  4.ردم ديگر نه بيشتر است و نه كمترهاي م الوهيت قريحه ي يك شاعر از استعداد



زنند و  اشخاص مي ارسطو شاعران را مانند نقاشاني مي داند كه دست به توصيف كردارهاي
ان او معتقد است شعر از بديهه گويي مستعد. صحبت مي كنند بنا به سيرتشان از نيكان يا بدان

، كساني نهاد ما طبيعي بوده چون غريزه ي تقليد و محاكات درظ به وجود آمده و تقليد به لف
كه از آغاز امر در اين گونه امور بيشتر استعداد داشتند پيشتر رفتند و به بديهه گويي پرداختند 

ذوق طبع نهاد شاعران گوناگون آنگاه شعر بر . و از بديهه گويي آنها بود كه شعر پديد آمد
كاري كه در  .ن شعر كار انضباطي ارزشمندي استاست كه هم سرودن و هم خواندآشكار 5.شد

ز مي يابند و تا آن ذهن، قوه تخيل، احساسات و عواطف در زمينه ي يك مطلب اساسي تمرك
  6.روند قلب مطلب پيش مي

در اين نيست كه چه مي گويد، بلكه ) كار شاعر(=اين باورند كه ارزش واقعي شعر  برخي بر
به عبارت ديگر، نقش شاعر در برانگيختن احساسات را بسيار . ين است كه چگونه مي گويددر ا
معلول به كار نين است، موقعيت شعر دانند و چون چ تر از نقش شاعر در دادن آگاهي مي مهم

هايي  يعني معلول تعبير د بود يعني تخيل و نه حاصل اجبارهاي خيال انگيز خواه گيري تعبير
اين باور تا حد زيادي  7.هايي گوناگون پديد آورد دگان اثر بگذارد و در آنها واكنشكه در خوانن

هاي پيشينيان  كاري جز موزون كردن داستان گردد كه در آن، شاعر مي ليه باز هاي او به شعر
شد و اين فكر كه  خوردگي مستعدان آفرينش تصاوير بديع مي داد و اين سبب سر انجام نمي

رفته رفته انديشه پا به پاي اما . ديده گرفته شده است هي شاعري در آنها نامنزلت موهبت ال
هاي  شعر. جاي خود را در اشعار شاعران پيدا كرد و جزء مهمي از اركان شعر قرار گرفت خيال

  .توان آنها را يك داروي اجتماعي و يك درمان شخصي به شمار آورد هدفمندي كه مي
چند  ايش را در يك قالب موثر و مناسب نمايان سازد زيرا هره شاعر بايد تصورات و انديشه

گونه باشند در صورتي كه در قالبي مناسب عرضه نشوند اثر  كه اين تصورات جالب و حتي وحي
تر از هنر به  يعني هنر استفاده از قالب مناسب، كم اهميت. چنداني بر خواننده نخواهند داشت
توجه به قالب شعر، توجه به  اي از شاعران اد عدهبه اعتق. چنگ آوردن مضمون شعر نيست

. تابد مي هاي بسياري را بر ، خود تفسير)فرم(ي قالب  واژه. نايي شعر استي مع ترين جنبه مهم
 ان شعر تعريف شود كه در اين صورتاي از ساختم جنبه البته ممكن است قالب در معناي هر

قالب و  شاعر .شود مشخص مي مي شناسيم نا رنايي كه از محتواي شعگاه وجه تمايز آن با مع
كوشش او در خلق قالب و آفرينش محتواي شعر، . داند محتواي شعر را دو چيز جدا از هم نمي

  . گيرد زمان انجام مي هماهنگ و هم
ها و  انديشه خاص خود را دارد و اگر در قالبي گنجايش مضامين هر قالب شعري

هاي  طي قرن. يرد تاثير مطلوب را بر مخاطب نخواهد داشتتصاويري مناسب با آن قالب قرار نگ
دستخوش تغييرات و  هاي كلاسيك بنا به فضاي هر دوره متوالي و درخشان ادب فارسي، قالب

در هاي كاركرد خود  ي با گسترش حوزههاي و قالب طرد شدندهايي  اند و قالب دگرگوني شده
هاي شعر كلاسيك ايران، غزل، جايگاه ويژه و  البدر ميان تمامي ق. اند خدمت ادبيات باقي مانده



هاي گوناگون آن  اين جايگاه به دليل برخورداري از ظرافت و ظرفيت. رقيبي داشته و دارد بي
  .است

  تعريف غزل - 2- 1
منتهي (نگ ها به نقل از برخي فره "غزل"در فرهنگ دهخدا چنين آمده است كه 

؛ اسم مصدر عربي به معني )اللغات، آنندراج المصادر بيهقي، مصادر زوزني، غياث الارب، تاج
ي جرجاني، ريسمان رشتن و به  و به نقل از ترجمه ي علامه استرشتن و مغزل را نعت از آن 

غزل اسم مغازله  الفنون آمده كهاصطلاحات   در كشاف. ن آمده استسيدياللغات ر نقل از غياث
ت است از ابياتي چند، متحد در وزن است به معني سخن گفتن با زنان و در اصطلاح شعر عبار

و قافيه كه بيت اول آن ابيات مصرّع باشد فقط و مشروط آن است كه متجاوز از دوازده نباشد و 
غزل در اصل 8.در غزل غالبا ذكر محبوب، وصف و حال محب، صفت احوال عشق و محبت بود

است و مغازلت عشق  لغت، حديث زنان و صفت عشق بازي با ايشان و تهالك در دوستي ايشان
اند و گفتند  بعضي اهل معني ميان غزل و نسيب فرق قائل شده. بازي و ملاعبت است با زنان

ن و در وي و غزل ق معشوق را و تصرف احوال عشق ايشاخلمعني نسيب ذكر شاعر است 
 شعرا، ذكر جمالدوستي زنان است و ميل هواي دل بديشان و به افعال و اقوال ايشان و بيشتر 

ي مدحي يا شرح حالي ديگر  هايي كه مقدمه معشوق و وصف احوال عشق را غزل خوانند و غزل
كه مقصود از غزل خوش آمد نفس است بايد كه بناء آن  باشد آن را نسيب گويند و به حكم آن

عذب باشد و در نظم آن از كلمات مكروه و سخنان خشن بر وزني خوش و مطبوع و الفاظي 
  9.دوري كنند

نشيني و  در آن از گفتگو و همطور كلي، پيشينيان، غزل را اشعاري دانسته اند كه به "
بازي با زنان و بيان عشق آنان يا وصف و مدح و ستايش معشوق و يا به حكايت و نمايش  عشق

هاي جواني و انساني با كلماتي دلنشين و لطيف و موزون و مقفي در ابياتي  ها و هيجان انديشه
  10".است چند، بيان شده

غزل در ادبيات عرب، قالب شعري مخصوصي نبود و شاعران مضامين عاشقانه را در "
) سرا مي گويند ربيعه و كثير عزه را غزل امثال عمر بن ابي. (مي كردند ه و قصيده بيان طعطي ق

ي غزل را از آغاز شعر فارسي مطالعه كنيم مي بينيم كه تا آغاز قرن ششم، عصر  گاه تاريخچه هر
ترين قالب شعر فارسي  از قرن ششم به بعد، غزل عمومي 11".تغزل يعني قصيده است نه غزل

هاي زوج آن با مصراع اول بيت اول هم  شكل ظاهري غزل شبيه قصيده و تمامي مصراع. شد
 .قافيه است
 
 
 
  



  هاي غزل ترين ويژگي عمده - 3- 1
است ي شعر غنايي  مجموعه غزل فارسي زير: احساسي و عاطفي بودن -1- 3- 1

هاي اجتماعي  حتي غزل. آيند بنابراين عاطفه و احساس از عناصر لازم آن به حساب مي
  .گيرند ي غزل قرار نمي نيز اگر خالي از اين عنصر باشند در حوزه

هاي  ي ابراز سوز و گداز غزل معمولا عرصه: بيان حالات دروني -2- 3- 1
به اين عنصر، شعر را به هاي غير عاشقانه نيز توجه  عاشقانه است و حتي در غزل

  .كند تر مي ي غزل واقعي نزديك عرصه
غزل، حكايت : گسستگي ظاهري و داشتن ژرف ساختي واحد -3- 3- 1  

بنابراين در ابيات غزل . هايي كه پايدار نيستند ي انسان است، لحظه هاي شاعرانه لحظه
ها را  و مرموز آن هايي نامرئي شويم كه رشته با موضوعاتي به ظاهر متفاوت رو به رو مي

  .ها حاكم مي كند دهد و روحي واحد را بر آن به هم پيوند مي
غزل محصول جريان زلال و شفاف عواطف دروني و : دوري از تكلف -4- 3- 1

پس غزل متكلفانه با تعريفي كه از غزل داده مي . تكلف، پاسخ به جريان بيروني است
  .كرد شود سازگاري ندارد و توفيق چنداني كسب نخواهد

بالطبع  ي احساس شاعر است ا كه غزل آيينهاز آن ج: لطافت واژگان -5- 3- 1
ي كه هاي اجتماع البته در غزل. اي برخوردارند هاي آن نيز از لطافت و شفافيت ويژه واژه

گيرد اما  شاعر گاه كلمات خشن و ناهموار را به كار مي ي مشروطه رواج يافت از دوره
  12.يابند اي را مي افت و نرمي ويژهنه كلمات نيز لطگو در بافت كلي غزل، اين

غزل قالب ". كند ، دوازده بيت تجاوز نميتعداد ابيات غزل معمولا از ده
مناسبي است براي بيان مضامين لطيف عاشقانه و افكار بلند عرفاني و عواطف رقيق و 

يك غزل  شاعر هيچ اجباري ندارد كه در تعداد محدود ابيات. تاثرات شديد انساني
تواند كه مفاهيم متعددي را  ي مفهوم واحدي سخن بگويد، بلكه آزاد است و مي درباره

هاي غزلش، يعني هر بيت به تنهايي  ي بيت در يك غزل كوتاه بگنجاند، حتي به شماره
سرايي، حديث مغازله شرط نيست،  در غزل.13"اي باشد حامل مفهوم مستقل و جداگانه

ضامين اخلاقي و دقايق حكمت و معرفت باشد و از اين نوع بلكه ممكن است متضمن م
  14.هاي حكيمانه و عارفانه نيز بسيار داريم غزل

  

 تاريخ حضور غزل - 4- 1

تاريك و مبهم است و از اين دوره جز چند قطعه تركيب شعري  دوره ي اولهاي  ريشه
اي با اسلوب فني ه بسياري از غزل. در دست نيست نه تفاوتي با ابتداي قصايد نداردكه هيچ گو
ترين شعراي  مشهور. ناقص هستند ص از نظر تخلص، مطلع و مقطع منظمي مخصو اين دوره

در . گرفتن غزل دانستي شكل  توان دوره ي دوم را مي دوره. ي هستنداين دوره رودكي و دقيق



 )كلاسيك(ره غزلگردد و در پايان اين دو اين دوره يك عنصر اصلي يعني عرفان وارد غزل مي
آورد كه گرايشي به عرفان دارد و مفاهيم غير  شكل كامل خود را به دست ميي عطار  به وسيله

بدين . گردد سرا معروف است وارد شعر مي ي انوري كه به قصيده مذهبي و دنيوي به وسيله
. شود شود كه غزل در وصف معشوق و قصيده در وصف ممدوح سروده مي ترتيب ملاحظه مي

غزل در اين دوره چه از نظر شكل و . ي كلاسيك غزل به شمار آورد توان دوره را ميي سوم  دوره
ي توصيفي بعد از نفوذ  گيرد و شيوه چه از نظر محتوا و مضمون سيماي مشخصي به خود مي

سعدي و . گردد اي مبدل مي ي سمبليك بسيار ظريف و پيچيده عناصر تصوف و عرفان به شيوه
منظور اصلي  به خصوص در غزليات حافظ. اند ورهسراي اين د ترين شاعران غزل حافظ درخشان

غزل يعني معشوق، معشوق زميني، نه فقط با معبود كه معشوق آسماني است بلكه با ممدوح 
  .اي بسيار صميمانه در هم آميخته است يعني موضوع اصلي قصيده به شيوه

سوي استعارات در گرايش عامه به ي هندي معروف است  وره كه به دورهدر چهارمين د
اين گرايش در واقع ميداني است كه يك نوع ذوق نيمه  .خورد غزل كلاسيك به چشم مي

فلسفي در آن جولان دارد و شاعر اين سبك با تركيبي بسيار عالمانه به كمك استعارات معمول 
توان  ي پنجم را به آساني نمي دوره. بزرگترين شاعر اين دوره، صائب تبريزي است. گويد شعر مي

در ايران گرايشي تا سر حد رستاخيز به وجود آمد كه در اين شكل از شعر، . تعريف كرد
شد ولي غزل، با استعارات بسيار لطيف و عرفاني خود در  مضامين نو و معمولي به كار برده مي

  15.واقع به هيچ وجه براي اين منظور و اين زمينه مناسب نبود
چه غزل را از  ي عراقي در غزل است كه اگر وهقرن دوازدهم دوران بازگشت به شي

سراشيب فرودستي رهانيد ولي نتوانست آثاري چون غزليات قرن هفتم به ادبيات فارسي بخشد 
ي روش غزل قرن دوزادهم است با اين  غزل در قرن سيزدهم نيز ادامه. و چيزي بر آن بيفزايد

ماعي و سياسي، اصطلاحات جنگي و هاي دوم اين قرن به سبب تحولات اجت تفاوت كه در نيمه
هاي غربي وارد غزل فارسي شد و از جنبه غنايي آن تا ميزان زيادي كاست و  سياسي و واژه
ي دوم قرن  كه در نيمه گاه احساسات ميهني و عواطف حماسي ساخت، تا آن غزل را جلوه

و انسجام هاي زبان  ِ هندي و روشني هاي شيوه ي جديدي كه نازك خيالي چهاردهم شيوه
ي ديگري از  در همين قرن و پس از تجدد ادبي، چهره. ي عراقي را با هم داشت رايج شد شيوه

گونه شعر نويد  تري را براي اين ي بهتر و روشن غزل با همان شكل سنتي نمودار شد كه آينده
كمال گونه غزليات بسيار زيبا و دلنشين و تشبيهات و استعارات در  زبان و آهنگ در اين. داد

ي ابيات  ي آن در همه مضامين عاشقانه و پيوسته. انگيزي است لطافت همراه با روشني و خيال
كه اگر خواسته باشيم غزل  چنان. ي غزل است شناخته غزل كاملا در متن غنايي و مشخصات باز

ل هاي شعر غنايي فارسي را در آينده تشكي با شكل سنتي و تعبيري بديع و دلنواز، يكي از گونه
هايي را كه با اوزان شكسته  چه غزلواره اگر. ي غزل غافل ماند دهد نبايد از توجه به اين شيوه

 .اند نيز نبايد از خاطر دور داشت پديد آمده



  
 محتواي غزل كهن فارسي - 5- 1

قالب . پردازد به بيان درد عشق و توصيف معشوق زميني مي: غزل عاشقانه -1- 5- 1
ي همان تكامل تغزل است يعني به مضمون  مه و محدودهغزل در ابتداي حضور خود، در ادا

غزل عاشقانه به . اصلي غزل كه عبارت از بيان و شرح عشق و عاشقي باشد وفادار مانده است
هاي ظاهري معشوق و اظهار  دقت به ويژگي. پردازد بيان درد عشق  و توصيف عشق زميني مي

تني محتواي اين نوع از غزل را تشكيل عجز و ناتواني از رسيدن به آستان معشوقي دست ياف
وفات (به اين نوع غزل استقلال بخشيد، ظهيري فاريابي ) 538وفات (انوري ابيوري . دهد مي

آن را به ) 691وفات (تر كردند و سعدي  آن را غني) 588وفات (ن اصفهاني ديال و جمال) 598
  .كمال رساند

جا  ق و سوز و گداز است اما در اينغزل عارفانه نيز حكايت عش: غزل عارفانه -2- 5- 1
در قرن . پذيري آن است ي شايان توجه در غزل عرفاني، تاويل نكته. زميني نيست و ازلي است

چهارم و به خصوص قرن پنجم، صوفيان بزرگي در ايران حضور پيدا كردند و به ترويج معاني 
م ايران شايع شد كه در قرن اين ترويج مسائل عرفاني به حدي در ميان مرد. عارفانه پرداختند
توان  يافت و از اين قرن به بعد شاعري را نمي  ي مغول، در ادبيات انعكاس ويژه هفتم يعني دوره

يكي از علل قابل توجه رواج تصوف، احتياج . هاي عرفاني ديده نشود نام برد كه در سخنش نشانه
در مقابل ياس و . نده بودبخش و التيام ده ي مردم به معاني آرام ي شكست خورده روحيه

ي ايراني در برخي از ادوار است، در غزل عارفانه به  بار جامعه نااميدي كه متاثر از وضع رقت
نوعي خوش بيني و اعتقاد و ايمان كه گاه از فرط تاكيد و اغراق و تكرار، دروغين و ساده لوحانه 

ها ايمان  ود فريبيه به اين نوع خبسياري از شاعران و حتي مردم عام. نمايد رو به رو هستيم مي
داشت و  آسا ملت را زنده نگه نمي اين خود فريبي در حكم يك داروي معجزهداشتند وگرنه 

همين اوضاع و احوال باعث شد كه چه در شعر عاشقانه و چه در شعر عارفانه من خصوصي تا 
در واقع تصوف . كندحد زيادي به من همگاني تبديل شود و احساسات عامه در زبان غزل تجلي 

به موقع شعر فارسي را تحت تاثير قرار داد و درست در هنگامي كه تغزل به اوج خود رسيده 
هاي خود را گفته بود،  اي نداشت و غزل عاشقانه نيز كم و بيش نگفتني بود و ديگر حرف تازه

ادبيات جهان جهان بيكراني از معاني عالي را وارد ادبيات فارسي كرد به طوري كه آن را در 
پايه گذار شعر عرفاني و به ويژه غزل را بايد سنايي . داراي تشخصي منحصر به فرد ساخت

توان در آثار شاعراني چون خاقاني و عطار  سير تحول و تكامل غزل عارفانه را مي. غزنوي دانست
 در قرن هشتم به حافظ. ديوان شمس مولوي به تماشا نشستدر دنبال كرد و تكامل آن را 

  .رساند آميزد و غزل را به كمال مي رسيم كه دو جريان غزل عاشقانه و عارفانه را به هم مي مي
در وصف باده نوشي و تعريض و كنايه به زهاد دروغين و گاهي : غزل قلندرانه -3- 5- 1

اين جريان پا به پاي شعر عرفاني باليده و در ديوان حافظ به اوج خود رسيده . صوفيه است



بسيار نزديك است و با زباني رندانه حقايقي را  "ملامتيه"گونه غزل به تفكر  اينشاعر . است
ها وصف باده نوشي  شود كه در آن غزل قلندرانه به طور كلي به غزلياتي گفته مي. كند مطرح مي

ديني و اغراق در اتصاف به لااباليگري و ارتكاب گناهان و تعريض و  پرستي و بي و تظاهر به مي
آنچنان كه انگار شاعر يكي از  گيري بيان شده باشد صوفيه به طرز چشمزاهدان و گاه  كنايه به

كشف و كرامات و  اند كه بايد ن مكتب بر آن بودهپيروان اي. پيروان مكتب ملامتيه بوده است
بلكه بايد تظاهر به اموري ند امور صالحه را از مردم پنهان كرد تا مورد ستايش خلق قرار نگير

در اين . دارندو به اين ترتيب نفس را خوار و ذليل نگاه  همورد ملامت مردم قرار گرفتكرد كه 
اي، حقايقي را كه خود  نوع غزل شاعر فرصتي به دست آورده تا از زبان رند يا مست يا شوريده

شايد در برخي موارد بتوان گفت كه قلندريات محصول . ت بيان كندسجرات بيان آن را نداشته ا
العمل  به برخي از قوانين خشك مذهبي و حتي عرفاني است يعني در واقع عكس شك شاعر

بست نيز  جو در مقابل قوانين دست و پا گيري است كه گاه در منطق او از پاي انسان آزادي 
. شود اما با اين همه غزل قلندرانه در بافتي عرفاني بيان مي. رسد چندان استوار به نظر نمي

اين گونه اشعار در آثار عطار و . ايي شروع به سرودن قلندريات كرده استظاهرا اولين بار سن
  .شود عراقي و حتي خاقاني و سعدي و حافظ هم ديده مي

بسياري از بزرگان، ادبيات را وسيله اي براي تعليم و تعالي بشر : غزل تعليمي -4- 5- 1
 حكايات. دارد مردم ميان در الاييو جايگاه تعليمي ادبيات عاشقانه، ادبيات از بعد و اند قرار داده
 جامعه به شيوايي و هنر از حريري در را اخلاقي نكات كه دارد وجود بزرگان درآثار فراواني
امر و نهي را ن است كه شاعري كه به ادبيات تعليمي روي مي آورد اي مهارت امادارد  مي عرضه

چنان شيرين و دلكش  ن را آنگذارد و سخ مي ساني است وابه گوهر آگاهي كه در درون هر ان
همين لذت موجب پذيرش . بيان مي كند كه انسان را به لذتي از روي درك رهنمون مي سازد

 شامل خود خاص معناي در تعليمي ادبيات .شود قي از سوي مخاطب مينكات اخلا
 ترين قديمي. است داشته اختصاص هنرخاص يار يكفن آموزش به كه بوده هايي دستورالعمل

 خود هاي تجربه كه است) ميلاد از قبل هشتم قرن( يوناني هسيود از شعري دست، اين از هنمون
اي دارد كه موضوع آن  ز منظومهني رومي شاعر ويرژيل. آموزد مي خود برادر به كشاورزي در را

 موضوع كه شود مي گفته آثاري به عام معناي در. آن است چگونگي اداره مزرعه و نگهداري از
  .است... لاقي، عرفاني، مذهبي، اجتماعي، پند و اندرز، حكمت و اخ مسائل آن

 عام معناي در تعليمي ادبيات منظور گويند، مي سخن تعليمي ازادبيات وقتي امروزه
 هايي اندرزنامه از متأثر تعليمي شعر سرودن در زبان فارسي شاعران كه رسد مي نظر به. است

نامه اثر بوشكور بلخي و كليله  آفرين. يان نوشته شده بودنساسا دوران در اسلام از قبل باشندكه
ترين نمونه  ها باقي مانده است، از قديم هايي پراكنده از آن و دمنه منظوم رودكي كه بيت

نخستين اثر منظوم و  زبان فارسي دري به جا مانده است اما هاي تعليمي است كه در منظومه
ن است كه بدايعي بلخي، معاصر سلطان مسعود، آن مستقل فارسي در اخلاق، پندنامه نوشيروا


